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114 زاده ـ سيدجلال موسوي غلامحسين غلامحسين  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

  مقدمه

 بـه چيـستي     در ابتـدا  احـرار،   ... قبل از ورود به بحث كرامـات خواجـه عبيـدا          
كرامت، منشأ كرامت، اثبات و رد آن، تفاوت كرامـت بـا ديگـر خـوارق عـادات،                  

هاي عرفاني و كاركردهاي گونـاگون آن،        مت در كتاب  مباحث كرامت در دين، كرا    
  .شود اشاره مي

  تعريف كرامت
در عرف علما همان امري است     «كرامت از جمله خوارق عادت است و خارق         

بر حسب جايگاه فاعـل خـارق       . )730: 1378تهانوي  (» خلاف عادت بروز كند    هكه ب 
  : شود ي خوانده مگوناگونيهاي  عادت و صبغه عمل، خوارق به نام

پس هر آنچه كه . كرامت ظهور كاري خارق عادت از شخص غير مقارن با دعوي نبوت
 ، آن استدراج است و آنچه مقرون به دعوي نبوت باشد،مقارن با ايمان و عمل صالح نباشد

  . )1()198: 1991جرجاني ( .معجزه است
 دفابوالقاسم قشيري نيز در تعريف خود ضمن ذكر صفات صاحب كرامت، به ه            

  : گويد كند و مي مي كرامت هم اشاره يا كاركرد
كرامت فعلي بود ناقض عادت اندر ايام تكليف، ظاهر گردد بر كسي كه موصوف بود به 

  )622: 1385قشيري ( .ولايت، اندر معني تصديق حال او
  منشأ كرامات

 معلولي متعارف وجود ندارد     ي رابطه علّ  ،هرچند از نظر عرفا در ظهور كرامات      
، علـت عمـده در      )131: 1368احمـد جـام     (» اصل كرامت، بي اسباب بودن است     «و  

توان اظهار كرامات، نيل به مراتب كمال سلوك از راه تهذيب باطن و مهـار نفـس                
در نظر مولـوي هـم،     . )643: 1385 و قـشيري     315: 1914ابونصر سراج   (ذكر شده است    

مولـوي  ( »رشـيد و ابـر    مـر ورا فرمـان بـرد خو       / هركه مرد اندر تن او نفـس گبـر        «
ـ  از آغاز سلوك  پيشبا وجود اين، ظهور برخي خوارق عادات در . )1366/1/3003

نظـر نخـستين، يعنـي     از بعضي مشايخ صوفيه، كه مؤيد   ـدوران جنيني و كودكي
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عنايـات  كرامـات را ناشـي از         كه بيـشترِ   دهد ، نشان مي  نظر شيخ احمد جام است    
، به طوري    در دوران جنيني مراقب لقمه مادر بوده        بايزيد  چنانكه .اند  دانسته خاص

اي در دهـان نهـادمي كـه در وي           چون لقمـه  «:  است كه از قول مادر وي نقل شده      
. )212: 1379عطـار   (» كردمي  لقمه دفع مي   تپيدي تا آن    او در شكم مي    ،شبهتي بودي 

متنـاع  وجود شـبهه در خـوراك او ا       دليل  عبيداالله احرار نيز از خوردن شير دايه به         
  )2()592: 1 ، بند1380مولانا شيخ ( .كرده است

  اثبات كرامت
جـواز صـدور    ،نظـري خـاص خـود   هـاي   متفكران هر يك با چارچوب    بيشترِ

، )3(ن صوفيه مانند ابـن جـوزي      ابرخي منتقد اما گذشته از    . ندا كرامت را اثبات كرده   
 چـالش    آن رةدربـا » كليـت تخـصيص كرامـت     «معتزله با انكار    بعضي ديگر مانند    

در شرح تعرف نيز در ذكر ديدگاه معتزله نسبت بـه           . )322: 1387هجويري  ( اند كرده
  : تعميم امر كرامت، چنين آمده است

مگر كراماتي كه مومنان را باشد بر عموم چنان كه دعا را اجابت آيد به وقتي و اين همه 
  )956: 1365مستملي بخاري ( .عاصي و مطيع را روا باشد

شدن امر كرامت با معجـزه كـه خطـر            جماعت نيز از بيم مشتبه     گروهي از اهل  
: همـان (انـد   كل تأييـد نكـرده  ه  آن را ب  ،تواند داشته باشد   انحراف عامه را در پي مي     

زيرا در نـزد    . اما مطلب همواره از اين قرار نبوده است       . )328: 1387 و هجويري    956
دانستند، از اين نظر نگراني       مي مجاز به داشتن مجزه    برخي كه اولياء را مانند انبياء     

  )251-250: 1377القضات  عين( .وجود نداشته است
  تفاوت كرامت با ديگر خوارق 

  كرامـات  شود از مباحث مطرح دربـارة      مشاهده مي در تعاريف كرامت    چنانكه  
شود، تعيين جايگاه كرامت در برابر ديگر        ميكه به شناخت بيشتر ماهيت آن منجر        

رسـد جـدا از      نظر مـي  ه  ب. ويژه معجزه، خارق عادت نبي، است      هخوارق عادات، ب  
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ر صـوفيه از سـر ارادت خـود را    بيشتكه  ـ  بحث حفظ حريم معجزه و مقام نبوت

 بـه ويـژه از   ، به برخي رفتارهاي افراطـي صـوفيه   ـ انتقاد، اند دانسته ملزم به آن مي
 در مقايـسه  از مطالب عمده. موجب شده استاين باره  را يجانب متشرعه، مباحث 

ميان معجزه و كرامت كه دلالت بر  تفاوت جايگاه نبي و ولي دارد، اين است كـه                  
است و ايشان براي ابلاغ رسالت خود ملـزم بـه اظهـار آن              ) ع(معجزه خاص انبيا    

 اما كرامت خاص اولياء و صالحين است و آنها مجاز به اظهـار آن نيـستند              ،هستند
، مگر آنكه آشكار كردن آن ناخواسـته        )330: 1387، هجويري    625-622 :1385 قشيري(

» ديد طاعت «، به همراه    »ديد كرامت «زيرا  . )333: همان(اختياري باشد    و از روي بي   
عطـار  (دارد   سه حجاب خاص است كه سالك را از راه باز مي      و، جز »ديد ثواب «و  

ابـد  باشـد و سـالك آن را در ني        » مكـر «ست كه كرامت،     ا  و نيز بيم آن    )479: 1379
نمايي در نظر صوفياني كـه همـواره     اشتغال به كرامت بنابراين،. )624: 1385قشيري  (

مـستدرج و ممكـور   « آفت محسوب شده است و فقـط  ،مراقب احوال خود بودند  
» بدانچه بيابد بنازد و بر وي اعتماد كند، بـاز مكـرم از كرامـات بگريـزد و بترسـد            

اي همواره بر كتمـان كرامـت تأكيـد          عدهبر همين مبنا    . )980: 1365مستملي بخاري   (
 بابي را به    اللمعابو نصر سراج در     . اند داشته و در عواقب اشتغال به آن سخن گفته        
بـا  . )4(گرفتنـد، اختـصاص داده اسـت       ذكر احوال مشايخي كه كرامت را ناديده مي       

نمايان و مرشدتراشان نتوانـستند از مزايـاي كرامـات در گرمـي              وجود اين صوفي  
 خود چشم بپوشند تا آنجا كه رفته رفتـه در بـارة صـوفيه، كرامـات فراوانـي                 بازار

  )127: 1385زماني (. شايع شد
» اندر معني تصديق حال   «، كرامت   آمدهبا اين همه چنان كه در تعريف قشيري         

كـه  يابي بـه قـدرت اظهـار كرامـت           با دست اوليا ضروري تلقي شده است و آنها        
 است به طي كـردن راه سـخت سـلوك بـيش از              حاكي از نيل به مقامات طريقت     

  )320-318: 1914ابونصر سراج ( .توانند دلگرم شوند پيش مي
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  هاي عرفاني  و كتابكرامت در دين

در قرآن مجيد، احاديث و روايات نيز جداي از ذكر معجزات انبيا، بـه اعمـال                
 ـ. خارق عادت در داستان زندگي برخي از اولياء و صالحين اشاره شده است             راي ب

داوطلبـي بـراي    ) ع( حضرت سـليمان     ، سوره مباركة نمل   40-38نمونه، در آيات    
خواهد كه در نهايت آصـف برخيـا بـراي ايـن              تخت بلقيس مي   آنيحاضر كردن   

 65 پنهان در آيـات      رآگاهي خضر به امو   . شود مأموريت مناسب تشخيص داده مي    
 در آيـات    سوره كهف و ماجراي خواب سيصد و نه سـالة اصـحاب كهـف              82 تا

ذكـر  . هاي بارز اين اعمال در قران كريم است         ديگر نمونه  ، از  همين سوره  76-79
اين اعمال كه بر تأييد ضمني كرامات از نظر دين دلالت دارد، براي كساني كه بـه                 

.  مستمسك جالب تـوجهي بـوده اسـت        ،اند تبيين و اثبات كرامات صوفيه پرداخته     
 را با ذكر كراماتي از قرآن مجيد و احاديـث   ابوالقاسم قشيري روايات كرامتي خود    

 سورة مباركـه آل عمـران، بـا تأكيـد بـر پيغمبـر               37 ةاو به موجب آي   . كند آغاز مي 
 داستان آن حضرت را گواه كلام خدا در تأييـد كرامـات             ،)ع(نبودن حضرت مريم  

  : كند اولياء، ذكر مي
 حق تعالي همي گويد ،راستآنچه در قران مجيد گواهي دهد بر اظهار كرامات كه اولياء 

] كه وي نه پيغمبر بوده و نه رسول هر گاه كه ذكريا[ ـ عليها سلامـ اندر صفت مريم 
و چنين گويند تابستان ميوه زمستاني بودي و [  طعام بودي پيش او، ،نزديك او شدي

 .ليگفتي اين از كجا، مريم گفتي از نزديك خداي تعا]  ذكريا، ميوه تابستاني بودي،زمستان
  )634: 1385قشيري (

او در ادامه سخن نيز به همراه چند روايت قرآني، احاديث و رواياتي از اعمال               
. )643-634: همـان ( كنـد   آنهـا نقـل مـي      ةخارق عـادت پيـامبر و صـحابه، و دربـار          

را بـا خـوارقي     » الكلام في ذكر كراماتهم   «، بخش   المحجوب كشفهجويري نيز در    
، رساله قـشيريه   مطالب او نيز مانند      ةادام. كند  آغاز مي  ،كه در قرآن مجيد آمده است     

  .)5(در اعمال خارق العاده حضرت رسول و صحابه است
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هاي عرفاني به آن پرداخته شده        كتاب بيشتركرامت از موضوعاتي است كه در       

 قصد و نحوه ارائه مباحث كرامت بـه سـه دسـته قابـل               نظرها از    اين كتاب . است
هايي كه در آنها مباحـث نظـري و آموزشـي مطـرح               كتاب -1: بندي هستند  تقسيم

هـا، تعريـف    مطالب اين كتـاب . رساله قشيريه و كشف المحجوبشده است، مانند؛  
يافتني بودن آن، كيفيت اظهار آن، فرق آن با ديگـر خـوارق              كرامت، اثبات و دست   

 لاوليـاء اةتـذكر هاي تذكره، مانند؛      كتاب -2. باشد عادات و مباحثي از اين دست مي      
 جامي كه در آنها ضمن بيان مطالبي درباره زنـدگي و احـوال              الانس نفحاتعطار و   

گروهي از عرفا، كراماتي براي نشان دادن عظمت و بزرگداشـت آنهـا بيـان شـده                 
 بـراي تـك تـك عرفـا         گونـاگون ها، مجال براي بيان كرامات       در اين كتاب  . است

 احوال و سخنان يكي     تنهار آنها   هايي است كه د    گروه سوم كتاب  -3. فراهم نيست 
 يكي از مريـدان     در بيشتر موارد  از بزرگان صوفيه نوشته شده است و نويسنده كه          

ي را بـه او نـسبت داده اسـت و           آميـز  ، كرامـات بـسيار و اغـراق       و كسان اوسـت   
هـاي ايـن دسـته،       كتاب.  از اين طريق مقام او را هر چه بيشتر ارتقا دهد           كوشد يم

مقامـات   و   مقامـات ژنـده پيـل     ، ماننـد؛    »مقامـات «دارند از جمله     گوناگونيعناوين  

، ماننـد خـوارق   »خـوارق عـادات  «، مناقب اوحدالدين كرمـاني  ، مثل   »مناقب«،  جامي
بـراي  . عادات خواجه عبيد االله احرار كه موضوع اين نوشتار است و عناوين ديگر            

الب دو دسـته    ، مط يادشدههاي    كرامات، از بين كتاب    گوناگونبررسي كاركردهاي   
  .زيادي دارنداخير اهميت 

  كاركردهاي كرامات

انـد   هاي فكري براي ولي اثبات كرده       گروه بيشترجدا از اينكه امكان كرامت را       
ندي، تكليف ولي در اظهـار      م و در همين راستا از چگونگي كسب استعداد كرامت        

انكه اشاره  و كتمان آن، فرق آن با ديگر خوارق عادات و مطالبي از اين دست، چن              
 ـ       «اند، بايد دانـست كـه        شد، بحث كرده    ولايـت   ةسـتون فقـرات تـصوف را نظري
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گونـه كـه در       همـان  ، ولايت است  ةسازد و اعتقاد به كرامت پايه و اساس نظري         مي
دهد و از لوازم امامـت معجـزات و           امامت شكل مي   ةتشييع بنياد نخستين را نظري    

ابوسـعيد ابـوالخير   ( »ي است الزامـي  كرامات است، در ولايت تصوف نيز كرامت امر       
از سر چنين الزام و اعتقاد اسـت كـه صـاحب مقـام ولايـت بـه            . )49: ، مقدمه 1385

شـود تـا     مندي و اظهار آن سوق داده مـي        ناچار، به كرامت  ه  خواست معتقدانش، ب  
 اجتماعي، نايل شود    -مريد با انتساب خود به ولي، به احراز و ابراز هويت فردي             

 بـراي حفـظ خـود و        - كرامت يافته اسـت    ةواسط ه كه ب  -بازدارندگي او و از توان    
برداري از ميراث مـادي و       تلاش مريدان و كسان براي بهره     . مند شود  كسانش، بهره 

اضـمحلال   معنوي بازمانده از ولي، كه با فقدان او در معرض تصرف، انحـراف و             
كـشانده    مـي  وييـز بـه     آم  و اغـراق   بسيارگيرد، آنها را به انتساب كرامات        قرار مي 
ــا جــلال» ميــراث معنــوي« بــراي حفــظ كوشــش. اســت الــدين بلخــي در  مولان
 از مـرگ  پـس و انتساب كرامات به خواجه عبيداالله احـرار        ) 6( افلاكي العارفين مناقب

  .تواند باشد ها مي اي از چنين تلاش ، نمونه)7(وي» ميراث مادي«او، براي حفظ 
تراشـي، از منظـر      در كرامـت  » ولي«و كسان    بر اغراض گوناگون مريدان      افزون
.  كرامات به مشرب عرفاني صـاحب كرامـت پـي بـرد            ةماي توان از درون   ديگر، مي 

طرز سلوك متقابل او با طبقات اجتماع، اعم از حكام، فقها، متكلمـين، فلاسـفه و                
همچنـين ميـزان    . هاي كرامتي اسـتنباط شـود      تواند از روايت   ديگر طبقات نيز، مي   

 در عـصر او يـا   يادشده نفوذ او و هر يك از طبقات ةحب كرامت، حيط  قدرت صا 
  .تواند در بررسي كرامات تبيين گردد تراشان او، مي در عصر كرامت

كرامـات حقـايق و      ،گونـاگون هـاي    شود بر حسب نظرگاه    چنانكه ملاحظه مي  
 از. توان ناديده گرفـت     و ضرورت توجه به آنها را نمي       ارندكاركردهاي گوناگون د  

هـاي مهـم تـاريخ     آنجا كه خواجه احرار از مشايخ صاحب نفوذ يكـي از طريقـت          
ويژه با كاركردهاي اجتمـاعي و سياسـي         هتصوف، يعني؛ طريقت نقشبنديه است، ب     
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او، در ايـن    » خوارق عـادات  «كه طريقت مذكور و خواجه احرار حائز آن هستند،          

  .گردد نوشتار بررسي مي
   خواجه احراررامات، جايگاه عرفاني و منبع كزندگي

 هجـري   806خواجه ناصرالدين عبيداالله احرار در ابتداي قرن نهم در رمـضان            
 يك سـال  .)390: 1365كاشـفي  ( در يكي از توابع تاشكند در ماوراء النهر به دنيا آمد 

 اميـر تيمـور گوركـاني بنيانگـذار         807 از اين تاريخ  يعني در هفدهم شـعبان           پس
 زنـدگي  ،بنـابراين . )469: 1336يـزدي  (ن فروبـست   حكومت تيموري ديده از جها    

او تحصيلات خود را    . خواجه احرار با امارت جانشينان تيمور مصادف شده است        
 سـالگي   22 تحصيل در  ة سپس به همراه دايي خود براي ادام       .در تاشكند آغاز كرد   
بـه  در آنجـا    . )»احـرار «ذيل  : 6، ج 1373المعارف بزرگ اسلامي    ةداير(راهي  سمرقند شد     

 ـ       ةتحصيل علوم ظاهري علاق      خـود بـه بـيش از دو        ة چنداني نشان نداد و بـه گفت
 از  پـس . )412 و   404: 1365كاشـفي   ( صفحه از كتاب نحو عربي تـسلط پيـدا نكـرد          

در ايـن شـهر   . مدتي از سمرقند راهي هرات شد و در آنجا پنج سال توقـف كـرد       
  : گويد بار خود مي در وصف اوضاع رقتاو . مساعدي نداشتوضعيت 

ها از  در زمان شاهرخ در هرات بودم و بر فلسي قدرت نبود، و دستاري داشتم كه ماهيچه
. آويخت كرديم، يكدوي ديگر فرو مي هر بار كه يك ماهيچه را بند مي. وي آويخته بود

  )399: همان(
 ها توقف در هرات، گردش در شهرهاي ديگر و ديـدار بـا    سرانجام پس از مدت   

 سالگي به زادگاه خود تاشـكند برگـشت       29 هجري در    835 در   مشايخبسياري از   
 بـه كـار تعلـيم مريـدان هـم           ، كه شغل پـدري او بـود       ،ضمن اشتغال به زراعت    و

 كـه  ق. ه  855مدت اقامـت او در تاشـكند تـا سـال      . )416 و   404: همـان ( پرداخت
 )522-519: همـان (.  طول كشيد  ،سلطان ابوسعيد تيموري او را به سمرقند فراخواند       

از غايـت   «با ورود به سمرقند در اثر عنايت خاص سلطان تيموري در حق او كـه                
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 »آورد نيازمندي گاهي پياده برابر اسبش رفتـه، لـوازم كمـال ارادت بـه جـاي مـي                 
فرزنـدان ابوسـعيد    . اي دست يافـت    العاده ، به قدرت فوق   )109: 4، ج 1333خواندمير  (

داشتند و پيوسته همم عاليه      ز نمي از جاده متابعت حضرت خواجه تجاوز جاي      «نيز  
  )همان( ».گماشتند عظم شأن و سمو مكانش مي بر

از كـه     ـ خواجـه عبيـد االله احـرار   ،مـدت   از يك بيمـاري كوتـاه  پسسرانجام 
 89 در ق.  ه 896در بـود ـ     هاي اجتماعي و سياسي عصر خود  متنفذترين چهره

  )323 و 238: 1380نيشابوري (. سالگي درگذشت
 او از نظـر     .عبيداالله احـرار يكـي از مـشايخ طريقـت نقـشبنديه اسـت             خواجه  

هاي عرفاني اين طريقـت اسـت و در          اجتماعي و سياسي از بانفوذترين شخصيت     
جايگـاه او   . شـمار رود   بـه  بارزي   ة نمون نظرتواند از اين     سراسر تاريخ تصوف، مي   

زيد جاه و جـلال   از تمامي مشايخ تركستان و ماوراءالنهر به م       «چنان بوده است كه     
در عصر خواجه   . )109: 1333خواندمير  ( »و اتباع و اموال ممتاز و مستثني بوده است        

 طريقـت نقـشبندي رواج      ،احرار يعني قرن نهم در ماوراء النهر كه زادگـاه اوسـت           
اين طريقه كه با نام مؤسـس آن، خواجـه بهاءالـدين محمـد بخـاري                . داشته است 

كـوب   زريـن (. اسـت بـوده   ت خواجگان نيز مشهور      به طريق  شده،نقشبنديه خوانده   
�)207ـ206: 1385

 از آنكـه بـه طـور        پـيش در احوال خواجه احرار، از گرايش او به امور بـاطني            
 و  160: 1380نيـشابوري   ( اسـت     سخن گفته شده   ،رسمي به طرقت نقشبنديه در آيد     

ز غلبـه    در رشحات نيز، امتناع احرار از پرداختن به علـوم ظـاهري، ناشـي ا               ).192
در همـين دوران    . )404: 1365كاشـفي   ( علوم باطني بر احوال او دانسته شده اسـت        

دست يعقوب چرخي از بزرگان نقـشبندي بـه         ه  در غربت بود كه رسماً ب      تحصيل
بعد از برگشت به شـهر خـود، تاشـكند، بـه            . )432-428: همان( آن طريقت در آمد   

ر و نـشر مرشـدانه بـا         پرداخت و فرصـت حـش      يادشدهتعليم و گسترش طريقت     
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 و 404: 1365كاشـفي  ( ويژه از طريق اشتغال به زراعت براي او فـراهم شـد            همردم، ب 

 او در ايفاي وظايف طريقتي اعـم از تعلـيم و پـرورش              ةبه ناچار نقش عمد   . )416
 به دعـوت    ،چون با رفتن به سمرقند    . مريدان را بايد منسوب به اين دوران دانست       

گونـه   براي او ايجاد شـد كـه در رشـحات ايـن           موقعيتي  سلطان ابوسعيد تيموري    
  : توصيف شده است

در اين اوقات كه حضرت ايشان را به سلاطين و حكام اختلاط است مشاغل ظاهري ايشان 
ايشان را مجال آنكه طالبان را به نفي و اثبات و توجهات و مراقبات . بسيار شده است

   )331: همان( . نمانده است،فرمايند
 او  ةتوان بـراي احـرار مريـداني متناسـب بـا آواز             كه نمي  بب است ن س  همي هب

الـدين   ، از درك نكـردن جـلال      حرار در پيش او   تأسف يكي از مريدان ا    . سراغ داد 
تواند دلالت بر تأثير منفي اشتغالات فراوان او، بر گرمي مجلـس و              مولوي نيز، مي  

  )631:  86 بند،1380مولانا شيخ ( .تعليماتش باشدارائه كيفيت 
از «. بندي به شريعت و رعايت ظواهر آن از اصول طريقت نقشبنديه اسـت      پاي

ابـن  ( »را به چه توان يافت؟ فرمودند بـه متابعـت رسـول            شما: بهاءالدين پرسيدند 
احرار نيز با اعـراض از مـشايخي كـه در رعايـت حـدود                .)94: 1371مبارك بخاري   

احـرار  ( بندي نشان داده است    پايداشتند، به اصول شريعت      شريعت تساهل روا مي   
 چنين رفتاري چه بر مبناي اصول نقـشبنديه باشـد چـه از گـرايش                .)35-36: 1380

با اين حال با تقريري كـه او        . نماياند فردي او، اهميت شريعت را در ديدگاه او مي        
در ) وحـدت وجـود   (و چند تن ديگر از مشايخ نقشبندي، از توحيـد ابـن عربـي               

هاي شريعت   توان گفت كه احرار همواره به چارچوب       اند، نمي  مجالس خود داشته  
  )211: 1385كوب  زرين( .بندي كامل داشته است پاي

 سياسي احرار، با وجـود تلفيـق برخـي      -بدون در نظر گرفتن جايگاه اجتماعي     
توان بـراي او قائـل        خاصي نمي  فكريتعاليم ابن عربي در تقريرات خود، جايگاه        
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نظريـه  « اوسـت كـه فاقـد        »ترويجي«عمد  طور   به همين نقش    ظاهراً بر مبناي  . شد
نيـز  . )»احـرار «ذيـل   : 6، ج   1373 المعارف بزرگ اسلامي  ةداير( دانسته شده است  » خاصي

هـاي او ديـده      اينكه در بين كرامات احرار، موردي در دفاع يا ترويج رأي و آموزه            
به بعد طريقتـي او     تواند به برتري ديگر ابعاد شخصيتي احرار نسبت          شود، مي  نمي

بعـد از دوره    » احراريـه «همچنين خوانده شدن نقشبنديه به نام       . دلالت داشته باشد  
تواند تا حد زيادي، ناشي از نفـوذ و غلبـه حـضور او       مي )207: 1385كوب   زرين(او  

توانست با تمايل اكثر عامـه و        نفوذي كه مي  . اجتماع باشد گوناگون  هاي   در عرصه 
هـاي مـادي و معنـوي وي، ايـن            او، به اميد جلـب حمايـت       حتي حكام و امرا به    

 . طريقت را به نام او شهرت دهد

 ةنوشت» خوارق عادات احرار   «ة رسال ،منبع كرامات مورد بررسي در اين نوشتار      
 به تصحيح و احوال و سخنان خواجه عبيد االله احرار كتاب ومولانا شيخ است كه جز    

چنانكـه از مـتن رسـاله       . )8( شـده اسـت    با مقدمه و تعليقات عارف نوشاهي چاپ      
 و  )577: 1380احـرار    ( اسـت  بـوده شيخ  ملازم احرار و از ياران او           مولانا ،آيد مي بر

 همـه، وصـيت خـود را بـه او نقـل كـرده،               ميـان اينكه احرار در هنگام مـرگ در        
مولانـا   .)633: 29 بنـد  ،1380مولانا شـيخ    (  ميزان نزديكي او به احرار است      ةدهند نشان

اما . كوشيده است   حيات احرار در نوشتن اعمال و سخنان احرار مي         ةيخ در دور  ش
لم كـرده   أكه از اين بابت اظهار ت       به طوري  ،شده گاهي در اين امر دچار مشكل مي      

  )661: 151 بند،همان(. است
  گـذاري كـرده،      خود را خـوارق عـادات احـرار نـام          ةهر چند مولانا شيخ رسال    

 ـ    تنها   ظهـور احـرار    .  خـوارق احـرار اسـت      ةب رسـاله دربـار     حدود نيمي از مطال
هـا و خـوارق و اولاد آنهـا، ذكـر يـاران و               شيره و نياكانش، شرح حال پسران ، هم      

 رساله را شـامل     ةسخنانشان كه نويسنده در مجالس احرار شنيده است، مطالب بقي         
  .شود مي
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  توصيف جدول

 روايـت   73رق عادات،    خوا ةهاي كرامتي مرتبط با احرار در رسال       تعداد روايت 
 134 و   133،  129  بنـدهاي  ؛ روايـت   ماننـد  هـا   روايت بر اينها، برخي  افزون  . است

دهنده جايگاه والاي احرار است تـا كرامـت بـه مفهـوم خـرق                 بيشتر نشان  رساله،
در . نـد ا هبنـدي شـد    هاي كرامتي، در سه رديف، در جدول طبقه        اين روايت . عادت

ايـن  . ه اسـت ذكر گرديـد » جب بروز كرامت شدهفعل يا حالتي كه مو«رديف اول  
. شداست، درج   » كنش و واكنش  « كرامات احرار از نوع      بيشترِعنوان به دليل آنكه     

ها شكل گرفـت؛   العمل ها و عكس   عناوين دو رديف ديگر نيز بر مبناي همين عمل        
، مـشمول كرامـت و شـاهد        »موجب كرامـت  «فعلِ  /صاحب حالت «در رديف دوم    

فعـل  «رديـف سـوم نيـز بـه         . بيان شده اسـت   » )ش م، ف، ص،:رباختصا(كرامت  
 .اختصاص داده شده است» )واكنش(كرامتي

  

  )حالت/ فعل(كرامت علت

موجـب  «عمـل   / صاحب حالـت  

 كرامت  شاهد / مشمول-» كرامت

  )ص،ف،م،ش: باختصار( 

  

  كرامتي فعل /نتيجه

 خـوراك  در ههشـب  وجود-1

  دايه

  آن خـوردن ، سپس   ابتدا در خوردن شير از امتناع  دايه احرار: ش

  دايه روزه چند گرفتن روزه با

 سـر  در او وقتي اند آمده احرار تماشاي به ملايك  از ملازمان احرار: ش  ندارد علت-3

  .است همسرش قبر

 سـپس  فاعـل،  مريـضي  ، احـرار  آلود غضب نگاه  علي خواجه مولانا: م/ف  پرتكلف جامه نپوشيد-6

  او بهبودي و استغفار

ي جـار   سـر  بـر  مناقشه -9

ــدن ــه  آب ش ــ يب  دو ازي ك

  ابيآس

: ش. )احـرار (ي  ك ي باي  ا عده: ف

  بيند در خواب مي» عزيزي«

 خواسـته  احـرار  كـه ي  سـمت  به آب  شدني  جار

  .است

 در خود افلاس از شكوه-10

  يكيي كوحالين مقابل

 خـان  تر محمد شيدرو ريم: م/ف

   احرارمندان ارادت از

  آن وقوع وفاعل  شدن حال كوين وعده

ــناد -11 ــان گــرفتن دهي  فرم

  .عراق به نبردن درلشگر خيش

  سلطان شدن كشته و شكست  يموريت ديابوسع سلطان: م/ف
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سلطان در حال شكـست     -12

  از دشمن

ــلطان :م/ص ــيس ــد روم  و  محم

  ارانشي

 امـداد  ،ديبع مكان در حضور ،لهأمس نيا افت ي در

  اوي روزيپ و سلطان

 وسـاطت  نشدن رفتنيپذ-13

، نــزاع ةخاتمــ يبــرا احــرار

 احـرار  هيعل نامناسب سخنان

ــمال قــصد و ــستن اتي ــر ب  ب

  .او املاك

  آنها ازي برخ مرگ و شكست  احمد رزايمي امرا: م/ف

 سـاختن  مطلـع  بـه  عزم-14

 ـمالبـه    ميتصم از احرار  اتي

  مردم بر بستن

 ـ از قبل احراري  ها كمك حامل كيپ ورود  احمد سلطان رزايم: م/ف  دنيرس

  احرار به سلطان كيپ

 ـمال قصد 15  بـر  بـستن  اتي

 از بعد بخارا در احرار املاك

  او مرگ

به تحريك شـيخ    (بخارا ريام: م/ف

  بيننده خواب: ش) الاسلام

 بـا  خواب در وقوع از بلق را نآي  كس( ريام مرگ

  )نديب يم احرار حضور

و اظهار مرگ فاعـل      ي  كس خواب دراحرار   آمدن  همان:  ش-همان: ف  همان -16

  )سپس مرگابتدا جراحت (

  15مانند   همان:  ش- همان:ف  همان-17

  از ســاختن آنگــرانيد كــهيي بنــا ســاختن  خواب  در ابوسعيد سلطان:ش  ندارد علت -18

 احـرار  سـازنده  شـود  مي مشخص بعدها.(عاجزند

  )است بوده

 فرمان شدن گرفته دهيناد  -19

 حـدود  از نگذشـتن  در احرار

  ير

  لطانس شكست  .يموريت ديابوسع سلطان: م/ف

 ـعل توطئـه  قصد -الف20  هي

 سلطان بهي  نگار نامه با احرار

  ابوسعيد

 عده ه همراه ب سمرقند حاكم: م/ف

  .يا

  فاعل مرگ وي ماريب

 نگـارش  در شركت  -ب20

  نامه

  او ب و مرگيخط ميان دوكتفدر زخم شيدايپ  سمرقند شهر بيخط: م/ف

 احــرار  بــاطنيقــصد -ج20

 براي رفتن به بلنـدي جهـت      

 كه  سلطان با ابخط و عتاب

آميز  هاي توطئه  با دريافت نامه  

  .كند عنايتي مي به او بي

 او كه بلنديي به او اراده بدون احرار اسب جهيدن  احرار: ص/ف

  .است كرده قصد را آنجا  خود،خاطر  در

  )استغفار فايده نكرد(مرگ  سمرقند حاكم: م/ف در درشـت  سخنان گفتن-21

www.SID.ir


126 زاده ـ سيدجلال موسوي غلامحسين غلامحسين  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     
ــق ــرار ح ــد اح ــه از بع  آنك

ــمال(ي تغمــا ديابوســع ) اتي

 راحرا خاطر به را النهرءماورا

  .ديبخش

 بـه  شيتـشو  وي  ادبي  ب -23

 در احرار كسان وي  عل مولانا

  .تاشكند

  عاملان شدن كشته  يموريت ديابوسع فرستادگان: م/ف

  آن وقوع و جنگ در برتري بيني پيش  قزاق سلاطين از محمد: م  علت بدون -25

 ـخو بازداشت -26 دان نوشاي

ــردي او  ــرا از راف ــه شيگ  ب

ــرار ــروز احـ ــوراك، بـ  خـ

 مشمول چشم در بازدارندگان

  هيزم و مار صورت به

 ـمخ از(هندو پهلوان: م/ص  صانل

  )احرار

 بـه   توصـيه   بـا  خوراك از نامطبوع تصورات رفع

  حلال خوراك خوردن

 همــه ذكــر آواز پيوســته-27

 رشـد  دليـل  بـه شنيدن   چيز  

 و طريقــه ذكــر  در ســريع

 ـ مـساله  ايـن  از  شكايت  هب

  احرار

 آواز هميـشگي  شنيدن به نفرين )احرار عصبانيت(  همان: م/ص

  حالت آن وقوع و اولاغ

 ـعل قصد سوء-28  امـلاك  هي

  او به درشت سخنان و خيش

 ـ  مرگ، )هريك جداگانه گرفتار مي شوند    (  امرا از سه تن: م/ف  بيآس

  اسارت و دنيد

 سـمرقند  شهر حفظ لزوم-30

ــلطان و ــم س ــد رزاي  در احم

  مينبرابر مهاج

 امـراي    و سلطان محمود  (  :م/ف

  و سمرقند)   ميرزا احمدشورشي

 شـدن  رانـده  و با حـضور احـرار       ي  بادوزش تند 

  بدان دشمنان

 تـصور  به( درگيري امرا    -31

 ـجر يبرا يريدرگ احرار  بي

  )اوست املاك بر دنيكش

 بــا  احمــد ســلطان ميــرزا:  م/ف

 خان محمود  و شيخ عمر برادرش

  بخوا صاحب: ش -قبچاق از

و  كشتن به شروع و ديآ يم يكس خواب در احرار

 عـالم  وقايع. كند يم ها سوءقصدكننده دادن فراري

  .دهد مي روي يداريب در يهمگ خواب،

ــريدرگ-32 ــه يي ــلاك ك  ام

 تــصرف خطــر در را احــرار

  .داد يم قرار

 بــرادرش بــا احمــد ميــرزا: م/ف

صـاحب  :  ش -شـيخ  عمـر  ميرزا

  خواب

 در احمـد  سـلطان  ميـرزا  مـرگ  وقوع امرا، مرگ

 ـد خواب در شخص كه روزي همان  در(بـود  دهي

 مرگ زمان و احرار نارضايتي ضمني بطور خواب

  )شود مي اعلام امير

ــوال-33 ــواب در سـ  از خـ

  .او مرگ زمان و ريام نيجانش

  محمـــود ســـلطان ميـــرزا: م

  خواب صاحب:ش

 خواب در او مرگ زمان و نيجانش كردن مشخص

  واقع عالم در آن وقوع و

 بيـداري  در آن وقـوع  و تقاضـا  بـه   احـرار  پاسخ  خواب صاحب :ش /ف حكومت مدت از پرسش-34
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 يبـرا  تقاضا محمود، سلطان

 خـاطر  به آن مدت از كاستن

 محمود سلطان قصد او، ظلم

 و خـاص  بـر  بستن حواله به

  .احرار ملازمان و عام

  خواب در او اظهارات مطابق  محمود سلطان: م

ــصراف-36 ــصم از انـ  ميتـ

 تــرك و احــرار بــه تنوســيپ

 ضيمـر  سـپس  يگـر  يسپاه

  توبه به اقدام و شدن

  ، خـواب  در احـرار  بـا  ملاقات از ناشي يبهبود  خواب صاحب: م/ف

 كـه  يزمـان  مقـدار  گذشـت  از احرار انيب صحت

  .است داشته را احرار به وستنيپ قصد شخص

  آن اثر در ذشتدرگ و ميعظ مرض به ابتلا  يقرششهر  حاكم: م/ف  احرار كارگزار آزردن-38

ــر -39 ــان -ضيتع  و ينافرم

  استغفار

 -مــشرب يصــوف شــخص: م/ف

  ديابوسع سلطان

 ابتـدا  در شكـست  -مـشرب  يصـوف  شدن كشته

  استغفار اثر بر ديابوسع يروزيپ سپس

 ـآم انكار سوال خطور -40  زي

ــارة ذهــن در  يچگــونگ درب

 ســوار (احـرار تــنعم  تطـابق 

  فقر عالم با )شدن كوين اسبان

  آن به پاسخ و ملازم ريضم بر اشراف  لازمانم از يكي: ف

 و احــرار بــه نيتــوه-42

 رها در او فرمان گرفتن دهيناد

 سـاخت  كـار  از مردم كردن

   .قلعه

 ـمر از خلف زاده خيش: م/ف  داني

  آتا لياسماع

 ابتـدا  در او بار رقت حالت و فاعل سخت يضيمر

  .احرار دست هب او يشفا وسپس

  نـشده  ذكر علت(غضب-43

  )است

 رقـت  زخـم  شـدن  پيدا: آن وتحقق عذاب وعده  خيش قصاب: م/ ف

 گفتـه ( اسـتغفار  از بعد او يشفا و او سر در زيانگ

 آورده هـل  مثال و كردهيم يتند ردستانيز با شود

  .)شود

 احـــرار از درخواســت -44

  ملافات به آمدن يبرا

ــارگزار: م/ف ــاريب ك ــع م  در واق

  ديبع يجا

  .او يمداوا و ماريب خواب در احرار آمدن

به توجـه خـاص      رشك-46

  ملازمان از يك يبه احرار

  .شانيا به پاسخ و انها ريضم بر اشراف  دانيمر از نفر دو: م/ف

 از دروغ بـــه تيشـــكا-47

  او به احرار گماشته

 گفتـه  آنها نينفر در احرار كه يبيمصا به آنها ابتلا  نفر سه:  م/ف

  .بود

 جهـت  به احرار به عتاب-51

 تـصوف  و فقـر  با كه ثروت

  .سازد ينم

  فاعل مرگ  يقلندر: م/ف
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ــه-52 ــو حوال ــسان از ج  ك

  عنف به آن أخذ و احرار

 ـم كـار  يسامان يب و مأمور مرگ  عبداالله رزايم مأمور: م/ف  در االله عبـد  رزاي

  اندك مدت

 شكـستن  جـواز  به قول -54

  ازين صورت در عهد

  شهر از او خروج و فاعل شدن ماريب ،احرار خشم  سمرقند الاسلام خيش:م/ف

 رسـتن  كه احرار به طعنه-55

 نـشانه   طـاعون  زا بـاره  چند

  ازوست كرامت در من يبرتر

  شهر در ماندن از ناتواني  مولانا خواجه: م/ف

ــت-58 ــدگويي و غيبـ  از بـ

  احرار

ــي:م/ف ــواص  از يك ــهخ  خواج

  مولانا

  نتوانستن خود ضبط كردن،و دايپ ،لكنت شدن فلج

 حضور در قصد سوء انجام از او اعضاي يتوان نا  مولانا خواجه رمزدو: م/ف  احرار هيعل قصدءسو -59

  احرار

 يبقـا  سـبب  در پرسش-60

ــه ــا خواج ــاوجود ،مولان  ب

   به احراراو مكرر يها نيتوه

 خواجــه:م. ملازمــان از يكــي: ف

  مولانا

 آن تحقـق  ، به بيماري  خواجهء  ابتلا به  خيش ةوعد

   آناثر در مرگ و وعده

 در ردسـت يز به عتاب  -62

  احرار حضور

  شخص آن مرگ و احرار خشم  احرار اصحاب كبار از يكي: م/ف

: ش/م احرار بيمار ملازمان: م/ص  احرار ديدار به نياز-63

  ملازم پيك

  انـدك  زمـان  در را يطـولان  مسافت پيك: ك.ك

  كند مي يط

ــأخ از ينگرانـــ-64  در ريتـ

  دنيرس

 طـي  بـا  انتظار خلاف بر مقصد به دنيرس: ك.ك  احرار ملازم: ش/ص

  كم زمان در زياد مسافت كردن

 ـ كوتـاه  زمـان  در را يطـولان  مسافت احرار  -  علت بدون-65  يط

  كند يم

  خاص هيتوص با ضيمر درمان  ملازمان از يكي: م/ص  بودن ضيمر-66

 ريخ تين از استفاده سوء-68

در دادن مال به كـسان       احرار

اسيران در بند ازبكـان بـراي       

  آزادي آنها

 و كننـدگان  سوءاسـتفاده  ناگوار  فرجام ييگو شيپ  يشخص: م/ف

  بدان شخص ابتلاء

 ـ ملازمـت  بـر  عزم-69  خيش

  اسيال زاده

  او  بازداشت و شخص تين بر اشراف  يشخص: ف

 احرار انيحام با معارضه -70

 ـعل زيآم توطئه ينگار نامه و  هي

  ريام به او

  فاعل مرگ  اسيال زاده خيش: م/ف

 مـرگ به احرار و روي دادن       زاده خيشپسر نيتوه  زاده خيش پسر: م/ف از بعـد  احـرار  به نيتوه-72
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 از ييك به خطاب در او مرگ

  مريدانش

   او

  مرگ  كارگزار: م/ف  احرار خاطر رنجش-74

ــد-75 ــا يتن ــار ب  در همك

  احرار حضور

  لاعلاج يا هيبل به فاعل يابتلا  كاغذگر: م/ف

 يچـابك  با يي،توانا اظهار و علاف خاطر بر اشراف  مخصوصان از يكي:  ف  يچابك  احساس-76

  رفتن راه در گرفتن يشيپ و

ــع  -77 ــ فيض ــدن يتلق  ش

  احرار

 ـاند بـر  اشراف  خيش همراه جوانان از يگروه: ف  بـا  يبرتـر  اثبـات  و جوانـان  شهي

  عيسر يدوندگ

 كه  در خاطر  شكاكانه سوال-78

 چگونـه  آنها يحسابرس و اموال

  ستين خيش يگمراه موجب

 در اضــرح ملازمــان از يكــي: ف

  يحسابرس مجلس

  آن به پاسخ و ملازم خاطر بر اشراف

  همان-79

  

 امـت يق در ظهور و مجلس از فاعل يناگهان بتيغ  يجام عبدالرحمان مولانا: م/ف

 آمـدن  سـپس  اسـت  طلبكـاران  دچار كه يحال در

  .هايش بدهي تقبل با او رهاندن واحرار 

  در خاطر  شكاكانه سوال -80

 را راحـرا  احوال ها ميتعظ كه

  دهند؟ ينم رييتغ

  او به پاسخ و يجام خاطر بر اشراف  يجام: ف

 ـا از او اشـت دباز و فاعل خواب به خيش رفتن  يشخص: ف  خيش خرمن از يدزد-81  ني

  .كار

 احــرار كــه يابيآســ -82

 زحمت موجب را او ساختن

  .داند يم مردم

  مردم خلاصي و احرار يدعا از بعد ابيآس يخراب  مردم: م/ف

 كـه  خـاطر  در اضاعتر -83

 من و سوار شهيهم احرار چرا

  ادهيپ

  آن به پاسخ و او خاطر افتيدر  ملازمان از يكي: م/ف

 بـه  شـهر  آتـش  دنيرس -84

  مسجد

  آتش توقف و احرار نام دنبر  مردم و مسجد :م

 از يطهارت يب پوشاندن -85

  احرار

 خطـاب  با طهارت به امر و دهيپوش امر بر اشراف  يدانشمند: م/ف

  عام

 حضور در پنهاني تاسف-86

نـا  مولا درك عـدم  از احرار

  جلال الدين

  آن به پاسخ و خاطر بر اشراف  ملازمان از يكي: م/ف
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  محض نور صورت به ظهور  يكس: ش  ندارد يخاص علت -87

  جمال و نور تيغا در يرانيپ صورت به ظهور  يكس: ش  ندارد يخاص علت -88

 ـد احـرار  چهـره  از مملو خانه سقف و واريد  احرار مقبولان از يكي: ش  ندارد يخاص علت -89  دهي

  شود يم

  گوناگون يها صورت به خيش ظهور  خيش زن: ش  ندارد يخاص علت -90

 در يعمل انجام از غفلت-91

  )يفضول عقد(ازدواج

  غافل كردن آگاه  يشخص: ص

 احرار چرا نديبگو مبادا -92

 ـ همه  ـ بـه  را هـا  تيوص  ك ي

  .كرد شخص

 خـوارق  سندهينو خيش مولانا: ص

  احرار

  بدان پاسخ و خاطر بر اشراف

 فرزند به آلود غرض نگاه-93

  احرار دلبند

  شاعر مرگ  شاعري: م/ف

  

  توصيف و تحليل محتوايي

تـوان بـه دو دسـتة        ، مـي  يادشـده كرامات احرار را بر مبناي بسامدهاي جدول        
  :كرامات تنبيهي و كرامات غير تنبيهي تقسيم كرد

 كرامـت   از نـوع  دود دو سوم از روايت مندرج در جدول،         ح: كرامات تنبيهي  )1
 ،كساني كه اعمال و احوال آنها براي احرار ناخوشـايند بـوده اسـت             . تنبيهي است 

در سـتون دوم جـدول      ) م/ ف(اند كه با علائم اختصاري       مشمول مجازات او شده   
، كـه موجـب واكـنش       »قصد تجـاوز  «تجاوز به حدود احرار و يا       . ده است شذكر  
هي او در قالب كرامت شده است، به دو صورت سوءقصد به قلمـرو مـادي و                 تنبي

  : به ساحت معنوي او، قابليت بررسي دارد) اهانت(تعدي 
دهندة اشتغال احرار به امور دنيايي اسـت        اين حوزه كه نشان   :  قلمرو مادي  -الف

ــاداري از قبيــل   ــاگون او، از امــلاك و احــشام، و الزامــات دني شــامل امــوال گون
سلاطين و امراي تيموري قصدكنندگان اصلي اين قلمرو        . ارگزاران و خدام است   ك

  .)9()81، 52، 34، 32، 31، 28، 17، 16، 15، 13( هستند
. اين مقام برآمـده از جايگـاه طريقتـي احـرار اسـت     :  ساحت معنوي احـرار    -ب
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 ، سخنان )42،  39،  19،  13،  11( هاي سياسي او   توجهي به رأي، فرمان و وساطت      بي
، 38،  33،  23( ، اهانت به كـارگزاران و نزديكـان او        )28،  21،  13( درشت در حق او   

 ،70 ،   60 ،   59 ،   55 ،   51،  39الف و ب و ج،      20(ها   ها و توهين   ، توطئه )93،  70،  47
، 78،  40( ، انكار و شك در چگونگي تطبيق احوال صوفيانه او با دنياداري           )83،  72
،  62،   57( سان احرار بـه هـم، در حـضور او         هاي ملازمان و ك    ، برخي درشتي  )80
، 26( ، ممانعـت و انـصراف از ملازمـت او         )69(، قصد پيوستن به ديگر مشايخ     )74
، ضعيف تلقي شدن او     )86(، تأسف از درك نكردن ديگر مشايخ در حضور او         )36

، پوشــيدن جامــه پــر تكلــف در )68( هــاي او ، سوءاســتفاده از بخــشش)77 و76(
و قول به جواز شكستن     ) 27(اي بيش از حد مريد او در سلوك       ، ارتق )6(حضور او 

كننـدگان   اهانت.  اهانت به ساحت اوست    گوناگونهاي   ، شكل )54(عهد در نزد او   
 بر امرا و سلاطين، مخالفين فكري احرار و منتـسبين آنهـا، و              افزونبه اين حوزه،    

  .ملازمان و مريدان شخص احرار نيز هستند
، اغلـب بـا فاصـله    شـود   ميانجامان دو حوزه مذكور تنبيهاتي كه در حق خاطي 

مجرم بـه مجـازات     موارد،   بيشتردر  . شود رحمانه اعمال مي   اندك و به صورت بي    
، 36،  32،  31،  28،  23،  21،   الـف و ب    20،  17،  16،  15،  13،  9( شود مرگ محكوم مي  

ــا  . )74، 72، 70،   62،   60،   55،   51، 47، 39 ــن مجــازات ب ــه اي ــاني ك ــدايش زم پي
همـراه  او  و پذيرفته نشدن استغفار و التمـاس        در تن محكوم    انگيز   هاي رقت  زخم

 در  تنهـا اي است كه     شدت عمل به گونه   . گيرد شود، شكل هولناكي به خود مي      مي
). 36 ،  6(د  ابچند مورد، مغضوب توانسته است با طلب عفو، از مجازات رهايي ي           

، ناپديـد   )28(، اسـارت  )39 ،19(  در جنگ  ، شكست )77 ،75( ابتلا به بليه لاعلاج   
، )27 ،26(هـاي عجيـب      ، احساس حالت  )58،   55،   54(، بيماري   )68(شدن دايمي 

، از ديگـر تنبيهـات      )28(و آسـيب ديـدن    ) 59(سستي اعضا در هنگام سـوء قـصد       
  .اعمال شده است
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آينـدي   گاهي مجازات، جسمي نيست، بلكه احرار با اشراف بر مسألة نـاخوش           

، 46،  40( كند طر فرد گذشته است او را اغلب با عتاب و خطاب تنبيه مي            كه در خا  
آميز فرد دربارة احـرار، او را         نيز تصور توهين   گاهي. )92،  86،  85،  83،  80،  78،  69

  ).79(برد  كند كه در آن حالت، به اشتباه خود پي مي دچار حالتي مي
كـه در جـدول ذكـر     حدود يك سوم از خوارق عـاداتي         :كرامات غير تنبيهي  ) 2

در بيـشتر   برخلاف كرامات تنبيهـي كـه       . گرديده از نوع كرامات غير تنبيهي است      
، عاملي موجب صدور آن شده، بخشي از كرامات ايـن گـروه بـدون علـت                 موارد

، سـلاطين و امـرا بـدون علـت          25 ،18 ،12 در بنـدهاي  . خاصي اظهار شده است   
، كه به ترتيب به 90 ـ  87 و 3ي ها كرامت. اند شدهظاهري مشمول كرامات احرار 

هـاي عجيـب اشـاره       ارتباط احرار با عالم ماوراء و ظهـور و تجلـي او بـه شـكل               
دار ايـن گـروه نيـز شـامل حـال            كرامات علت . كنند، فاقد علت ظاهري هستند     مي

، دايـه   )91،   84،   82(، مـردم عـادي      )66 ، 64 ، 63 ،10(، ملازمـان    )14(سلاطين
ها و رفـع      صدو كرامات اخير، تدارك ضرورت     ةنتيج. شود مي) 1(احرار و خود او   

، )82 ،14(، كمك به مـردم عـادي      )91 ، 66 ، 64 ، 63 ،10( نياز ملازمان و مريدان   
  . است) 1(ه از خوراك خودهو رفع شب) 84( از آتش سوزييجلوگير

  مقايسه كرامات تنبيهي و غيرتنبيهي
ر خلاف كرامات تنبيهي، كـه  دهد ب   كلي كرامات خواجه احرار نشان مي      ةمقايس
توان منسوب به    صلابت و تندي احرار هستند، كرامات غير تنبيهي را مي          برآمده از 

بيني نيكوحالي و وعـدة آن،       امداد و ياري، پيش   . لطافت صوفيانة وجود او دانست    
توانـد مـصداق ايـن قـول      هاي غير تنبيهي، مي و ممانعت از ستم به مردم در نمونه    

ع رفتاري، در كرامات غير تنبيهي، در برابـر نـوع تنبيهـي كـه دچـار                 تنو نيز   .باشد
هاي تنبيهي مكـرر اسـت، باعـث شـده           هاي تجاوزكارانه و واكنش    تكرار در كنش  

تري داشته   هاي متنوع  ، شكل )10(»انواع كرامات  «نظراست كه كرامات غيرتنبيهي، از      
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مات تنبيهـي نيـز وجـود    جدا از اشراف بر ضماير، و خبر از آينده كه در كرا      . باشد
، ارتبـاط بـا     )90- 87(، تصرف در طبيعـت خـود      )20 ،9(دارد، تصرف در طبيعت   

، )63-65(، طي الأرض كردن   )12(، ظاهر شدن در مكان بعيد براي امداد       )3(ماوراء
  .شود ، از خوارقي است كه در كرامات غير تنبيهي ديده مي)82(و استجابت دعا

  ي آنها ها و زمينه بررسي جزئيات كنش
 بيشتر كرامات خواجه عبيداالله احرار از نوع كرامات تنبيهـي           ،چنانكه اشاره شد  

در كرامات غير تنبيهي او نيز تعـاملاتي        . هاي متعدد اوست   تقابل است كه ناشي از   
هـا    در كرامات خواجه احرار، بررسي زمينه      يادشدهبسامد رفتارهاي   . شود ديده مي 

 اوبـا دقـت در خـوارق عـادات          . سـازد   مـي  و جزئيات عملي آنها را شايان توجه      
 سياسـت و    ةداري و ثروت احرار، ورود او بـه عرص ـ         توان سه عامل مهم، ملك     مي

ضمن . هاي او دانست   ساز اصلي كنش   هاي فكري و مشربي با او را، زمينه        مخالفت
داري و ورود او در سياسـت، همچنـين ذكـر مخـالفين و          اينكه بررسي علل ملـك    

 كه با عنايت بـه برخـي منـابع مـرتبط بـا      داردبا احرار، اهميت  علت اختلاف آنها    
  .شوند احوال احرار بررسي مي

  داري و ثروت الف ـ ملك
شـوند، از احـوال      به پرهيز از اشتغال به دنيا شـناخته مـي         بيشتر  هرچند صوفيه   

، داراي املاك و مستغلات زيادي بـوده        گوناگونآيد كه او در نواحي       احرار بر مي  
رسالة خوارق عادات، در ذكر جنگ ميـان شـاهزادگان تيمـوري اسـامي              در  . است

آنها املاك احرار مورد تهديد فرض شده، بيان گرديده          برخي از اين نواحي كه در     
شـود را جريـب     اند كه تاشكند و سيرام و اندكان كه گرفتـه مـي            مقرر كرده «: است

در . )596: 13، بنـد  1380مولانـا شـيخ   (»كنـيم  كشيم و از قرار جريب مال حواله مي    مي
اند كه ديههاي مرا جريب      خواسته اينها مي «: شود  عنوان كلي گفته مي    باجاي ديگر   

، )38(، قرشـي    )37(، ديـزق    )15(از املاك او در بخارا      . )607: 31همان، بند   (»كشند
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  .نيز خبر داده شده است) 74(و تاشكند ) 51(، سغد سمرقند )44(شيراز 

سمرقند هشتاد هـزار مـن غلـه بـه سـنگ سـمرقند عـشر                از مزارع   تنها  اينكه  
 ،)405: 1365كاشـفي   ( شـد  محصول به ديـوان سـلطان احمـد ميـرزا پرداخـت مـي             

هـاي ديگـري    او غير از املاك، از دارايي    . دهندة عوايد كلان اين املاك است      نشان
  : گويد هاي او مي  داراييةكاشفي دربار. نيز برخوردار بوده است

اع و عقار و رمه و گله و مواشي و اسباب و املاك حضرت ايشان از حد مال و منال و ضي
  )404: همان( .و اندازه افزون بود و از حيطه حساب و دائره شمار بيرون

 جدا از اكراه از احوال مـشايخي كـه بـراي امـرار معـاش نيازمنـد امـرا بودنـد              
 ـ          )210: 1380نيشابوري  ( انـد   وده، سنت طريقت خواجگان كه هريـك داراي شـغلي ب
توانـست مـوثر     در كشاندن وي به كسب و اشتغال مـي        )208-207: 1385كوب   زرين(

ثروت نيز در نظر او با مصارفي كه براي آن قائل شده توجيهاتي يافته است؛            . باشد
مال ما براي فقراست، و اين چنين مال را         «: كند كه گفته است    كاشفي از او نقل مي    

 احـرار در مقـام عمـل، چـه بـا بخـشش              .)405: 1365كاشـفي   ( »خاصيت اين است  
و چه غير مستقيم از راه ممانعت از ماليـات          ) 85 و   68(مستقيم اموال به نيازمندان     

بنـدي نـشان داده      ، به گفتـة خـود پـاي       )21و14( بستن بر مردم با تأمين نياز دربار      
 سياسـي او، كـه      -رسد نقـش گـستردة اجتمـاعي       نظر مي ه   بر اينها، ب   افزون. است

 و امرا را در پي داشته،        مردم و حكام   ة و توان وساطت بين تود     گذاري تأثير قدرت
توانست بـا اهـداي امـوال چـه از            مردم مي  ةتود. ثر بوده است  ؤمندي او م  در ثروت 

هـاي او بـراي دفـع تـسلط حكـام، در             روي اعتقاد و چه از روي جلـب حمايـت         
عامه معتقـد بـه وي      جلب نظر او و در نهايت جلب قلوب         . مالداري او موثر باشد   

هـاي او بـراي مقابلـه بـا      براي كسب مشروعيت بيشتر، نيز لـزوم كـسب حمايـت       
توانست حكام و منسوبان آنها      حريفان، در دوره اغتشاشات بعد از مرگ تيمور، مي        

  .هاي شاهانه به خواجه احرار مايل كند را نيز به بخشش
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  داري و ثروت هاي ناشي از ملك زمينه كنش

العاده امـلاك و دارايـي، و        ت كه مقام مرشدي، گستردگي فوق     جالب توجه اس  
اشتغال به امور سياسي، مـانع دقـت نظـر احـرار بـه امـوال خـود و پـرداختن بـه           

داري و ثروتمنـدي     ات ملـك  ئدقـت در اقتـضا    . هاي مقتضي آن نشده است     چالش
 ـ    هاي كرامتي او را در اين حوزه، مي        دهد كه واكنش   احرار نشان مي   اي توان بـر مبن
هـا و     املاك، صرف اموال، دفاع از امـوال و پاسـخ بـه اعتـراض              ةچهار مقولة ادار  

  .دست داده انكارها نسبت به مالداري او، ب
 صحيح املاك، از دقـت او در احـوال          ةتوجه خاص احرار به ادار     :اداره املاك ) 1

در نظر احرار عامـل بايـد عملگـرا باشـد و اصـالت بـا       . كارگزارانش آشكار است  
دزد «شـود و     عـزل مـي   » صـالح نـالايق   «بر همين مبنـا كـارگزارِ       . گرايي است عمل

او در رعايـت كـارگزاران خـود نيـز، تعـصب            ). 37(شود جايگزين او مي  » كاردان
، عـاملان رنجـش     )44(كنـد    دهد، در بيماري، آنها را درمـان مـي         خاصي نشان مي  

كنـد تـا     مـي و در احـوال آنهـا تفحـص         ) 47و38(رسـاند  ايشان را به مجازات مي    
در كنـار ايـن ملاحظـات، كـارگزاران         ). 47(شكايت شاكيان را تحقيق كرده باشـد      

  ). 74(كند خاطي را هم مجازات مي
 ،شـود   ديگر آن در امر محاسبه اموال ديـده مـي          ةها كه نمون   طبعاً چنين نظارت  

  : توانست ثروت هنگفتي نصيب احرار كند مي
در پيش آن حضرت محاسبه . مده بودندجمع كثيري از سركارداران از ولايت آ ...

. ايد پرسيدند كه هريك كس چه مقدار غله جمع كرده كردند و مي محصولات هر يك مي
و از باغات . از ده هزار من هيچ كس كم نگفت. بعضي چهل هزار من، بعضي سي هزار من

  )78( ...ها تفصيل داشتند و پاليز نيز مبلغ
، بـاز   »بـراي فقراسـت   «ر شد در نظر او مال       هر چند، چنان كه ذك    : صرف اموال ) 2

هــايي را در رفتــار او  حــساسيت در چگــونگي صــرف ايــن امــوال كــلان، كــنش
  : برانگيخته است
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حضرت ايشان به نسبت خويشان به مقدار عفاف و كفاف مايحتاج تعيين فرموده بودند و 

ت كه خواس فرمودند و خاطر شريف آن حضرت مي عنايت و رعايت بسيار تجويز نمي
 .آن جماعت را ميسر و محصل نگردد–كه اسباب استغنا و طغيان است–اموال و املاك

  ) 310 :1380 نيشابوري(
ــذل و      ــحيح ب ــصرف ص ــه م ــسبت ب ــساسيت ن ــم، او ح ــري ه ــورد ديگ در م

  )68. (دهد كنندگان احتمالي نشان مي هايش را با هشدار به سوء استفاده بخشش

 دارايي، كه در رسالة خوارق عادات، تمايل بـه          تصرف اين اندازه  : دفاع از اموال  ) 3
توانـست   شود، مي  اظهار مي » حواله دادن «و  » ماليات بستن «،  »جريب كشيدن «آن، با   

بي ثباتي اوضاع بعد از مـرگ تيمـور در ناحيـة            . برانگيز باشد  براي بسياري، وسوسه  
 در اذهـان    ها را  خراسان و ماوراءالنهر، محل املاك احرار، بيش از پيش اين وسوسه          

مرگ احرار نشان داد كه انديشة تـصرف        . توانست تقويت كند   سوداگران امارت مي  
بـا عملكـردي كـه از       ). 15(اموال او حتي در بين مريدانش نيز وجود داشـته اسـت           

احرار در نظارت بر املاك و دارايي، و نيز چگونگي صرف آنها ذكر شـد، طبعـاً او                  
احرار در اين راه افزون بـر مقابلـه        . تاهي كند توانست كو  در دفاع از اموال خود نمي     
، دزد شـبانه    )81،  52،  34،  32،  31،  28،  17،  16،  15،  13(با امرا و حكـام غاصـب        

ها نيز كه پـس      برخي از اين مجازات   ). 81(كند خرمنش را نيز در عالم رويا تنبيه مي       
انـد  تو شـود، مـي    از مرگش در خوابِ مريدان و كسان او عليه غاصـبين اعـلام مـي              

ناچـار   ساختة همين مريدان و كسان او باشد كه براي حفظ ميراث وسـيع شـيخ بـه                
  )34، 33. (اند آنها را در قالب خوارق عادات شايع كرده

هر چند گفته شده است كه ثـروت احـرار او را             :ها و انكارها   پاسخ به اعتراض  ) 4
توان گفت كـه     نمي، با اين حال     )40: 1380احرار  ( زيستي خارج نكرده   از جاده ساده  

جدا از ايـن كـه ثروتمنـدي        ). 83،40(گرفته است  او از دارايي خود تمتعي بر نمي      
 گونـه كـه پيداسـت      آنهايي را بر انگيـزد،       توانست مخالفت  صرف يك صوفي مي   

 احرار، به دليل برخي از رفتارهاي متمولانه او بوده است كه تصوف وي در             بارةدر
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واقع شده و او را با اظهار كراماتي به واكـنش           همان عصر مورد شك و انكارهايي       
كه  ملازمان و مريدان، براي حفظ حرمت،        -» ها شك«در پاسخ اين    . واداشته است 

 -اند و احرار بـا اشـراف بـر ضـماير، آنهـا را كـشف كـرده                   بيان نكرده  روشنيبه  
 در يك مورد نيـز، انكـار      ). 79،  78،  40( ناچار توجيهاتي يافته است    هثروتمندي، ب 

العمـل   صريح، كه از قلندري سر زده، ظاهراً تخطي از حدود دانسته شده و عكس             
ها  در ملفوظات نيز به برخي از اين مخالفت       ). 51(تنبيهي شديد در پي داشته است     

  )272 و 210: 1380نيشابوري ( .اشاره شده است
  ورود به عرصه سياستب ـ 

داري و    الزامـات ملـك     بر افزوندهد كه    بررسي خوارق عادات احرار نشان مي     
ثروت، خواجه احرار با سلاطين و امرا، در مقام مشاور، حـامي، واسـطه آشـتي و                 

در كرامـات بررسـي شـده، احـرار         .  آنها از تعديات، تعامل داشته اسـت       ةبازدارند
اغلب با سلطان ابوسعيد تيموري و جانشينان او، يعني؛ سلطان ميرزا احمد ، ميرزا              

محمود، برخي از گماشـتگان آنهـا و چنـد حـاكم ديگـر              عمر شيخ، سلطان ميرزا     
  .هايي داشته است كنش

 از روي   پـس  سلطان ابوسعيد تيموري     ،نامه احرار آمد   چنان كه در بيان زندگي    
. دكـر كار آمدن، احرار را از تاشكند به سمرقند دعوت كـرد و او را مـلازم خـود                   

صر را بـراي احـرار       حضور گسترده، در تحولات سياسي ع      ةورود به سمرقند زمين   
 ـ   222 صفحهدر  ). 18(فراهم ساخت كه تا پايان عمر ادامه يافت         ة ملفوظـات، زمين

اين سلطان تيموري   . آشنايي سلطان ابوسعيد با احرار، در خواب فراهم شده است         
هـاي احـرار     و از قابليت)109: 4، ج1333خواند مير   (ارادت تمام به احرار نشان داده       

 و  179-177: 2، ج   1338زمجي اسفزاري   ( بهره گرفته است     در حفظ تاج و تخت خود     
در ارتباط او با ابوسعيد همانند چگونگي آشنايي آنها، كرامـاتي           . )522: 1365كاشفي  

در رشحات  علت موفقيت ابوسعيد در جنـگ قـدرت، توجهـات         . ذكر شده است  
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زماني  جنگ نيز،    ةهمچنين در بحبوح  . )519: همان( معنوي احرار دانسته شده است    

خواجـه  «ريان ابوسعيد تنـگ كـرده بـود، ابوسـعيد           ككه كار را ميرزا عبداالله بر لش      
احرار را پيش سپاه مشاهده كرده و نيرويي يافته و در نيم ساعت لشكر عبـداالله را                 

رسد جدا از حمايت آشكار احـرار در         نظر مي ه  ب. )522: همان(» شكست داده است  
 نفـوذي كـه احـرار در مقـام شـيخ            )519: همـان (روي كار آمدن ابوسعيد تيمـوري       

يي كه از راه كـشاورزي تـا         يطريقت در بين مردم داشته است، نيز قدرت اقتصاد        
ثر بـوده   ؤتوانست كسب كنـد در فراخوانـدن او م ـ         زمان احضارش به سمرقند، مي    

 از مرگ تيمور كه جدال شاهزادگان تيموري بر سـر قـدرت را       پسالزامات  . است
  .توانست مطرح كند ت جلب او را بيش از پيش ميدر پي داشته، ضرور

ها كه ناشـي از نافرمـاني  او از احـرار             شكست اوليه ابوسعيد در يكي از جنگ      
دهد احرار به ايـن سـلطان تيمـوري قـدرت خطـاب              دانسته شده است، نشان مي    

 يك مورد مهم ديگر كه با بحث حاضـر مناسـبت دارد، خـروج               .)39(داشته است 
 بعد از كسب اجازه از احرار به قصد جنگ، به سوي عراق اسـت             مرگبار ابوسعيد   

) 19و11(تلاشي كـه در خـوارق عـادات       . )1321و1351: 3، جزء   2، ج 1936سمرقندي  (
ساز ديـده   براي تبيين علت شكست و كشته شدن ابوسعيد در اين جنگ سرنوشت       

 اي باشـد كـه متوجـه حيثيـت احـرار، در مقـام              شود، مي تواند نشان از خدشه      مي
  .مشاور، بوده است

 اقتدار احرار طوري بوده است كه حتي اين حادثه، نتوانـست جايگـاه او         اًظاهر
سلطان احمد ميرزا، فرزنـد و جانـشين سـلطان          .  حكومت نزول دهد   ةرا در عرص  

الـنفس بـوده و بـا        او مـردي ضـعيف    . هاي پدر را نداشـته اسـت       ابوسعيد، قابليت 
فس نفـيس مرتكـب اسـتعمال آلات قتـال          در معارك بن  «خويي كه داشته است      نرم

 زمينه براي ابراز اقتدار احرار بـيش        ،، بنابراين )95: 4، ج 1333خواند مير   ( »گرديد نمي
روزگـار، دورة ميـرزا      طوري كه در نظر نويـسندگان آن       از پيش مهيا بوده است، به     
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در يـك مـورد     . )295: 1336بارتولـد   (، در واقع دورة حكمراني احـرار اسـت          احمد
حمد ميرزا در يورش برادرش سلطان محمود ميرزا به سمرقند، به خاطر نـاتواني              ا

اي مخفـي سـاخته بـود و دلـداري           به احرار پناه برد و احرار كـه او را در حجـره            
احـرار  . )295-293: 1365كاشـفي   (. داد، خـود مقابلـه بـا مهاجمـان را اداره كـرد             مي

ن احمد، با كمك سلطان محمد      همچنين، جنگي را كه عمر شيخ، برادر ديگر سلطا        
خواندمير (. خان، از امراي  قبچاق، عيله او به راه انداخته بود، با مصالحه فيصله داد              

هـا   به اين درگيري  ) 32ـ28 ،13(در خوارق عادات در شش مورد     . )109: 4، ج   1333
طـور   بـه اشاره شده است كه در همه آنها احرار كساني از طرفين را تنيبه كـرده و                 

 نپذيرفتن مصالحه، قصد بر ماليات بستن و تصرف اموال، موجب تنبيهـات             ،هعمد
  .ذكر شده است

سلطان محمود ميرزا، رقيب و جانشين احمد ميرزا، با احرار ناسازگاري داشـته       
 از مرگ ابوسـعيد، ايـن       پسهاي احرار از احمد ميرزا در مناقشات         حمايت. است

 ـ( محمود ميرزا را از او مكدر كرده بود        اينكـه در رسـاله     . )98-97،  1333د ميـر    خوان
خوارق عادات، احرار در عـالم خـواب بـه درخواسـت يكـي از كـسانش، زمـان                   

توانـد نـشان دهنـده      مـي ،دهـد  حكومت و عمر سلطان محمود ميرزا را كاهش مي      
ستمي باشد كه اين سلطان تيموري، بعد از رسيدن به سلطنت، در حق بازماندگان              

  )33(. داشته است احرار روا مي
 تعهد  ،هاي سياسي ذكر شد    جدا از ضرورياتي كه براي حضور احرار در عرصه        

بـر  . به جلوگيري از ظلم حكام بر مردم نيز، او را به اين حـوزه وارد كـرده اسـت                  
روز بودي كه از قبل حضرت ايشان بيـست رقعـه بـه پادشـاه               «ناچار   ههمين مبنا ب  

بنـدي بـه     ، احرار براي پـاي    )384: 1365كاشفي  (» زمان و امرا و ارباب ديوان نوشتي      
  : اين الزام حتي ضروريات مقام طريقتي خود را قابل اغماض دانسته است
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ليكن ما را كار ديگر . يافت كرديم درين روزگار هيچ شيخي مريد نمي اگر ما شيخي مي

لاط واسطه اين پادشاهان بايست اخته ب. اند كه مسلمانان را از شر ظلمه نگاه داريم فرموده
 .توسط اين عمل مقصود مسلمين برآوردنه كردن و نفوس ايشان را مسخر گردانيدن و ب

  )531: همان(
، )مال براي فقراست  (داري احرار، در توجيه او از ثروتمندي         پيش از اين، مردم   

در راستاي همين تلقي است كه با جلوگيري از ماليات بستن حكـام بـر               . ذكر شد 
 ،)21(وهين اطرافيـان سـلطان در حـق او نيـز شـده            ، كه گاهي موجب ت    )14(مردم
  .هايي با آنها داشته است كنش
 سياست ذكـر    ة بر دلايلي كه براي حضور احرار در حوز        افزونرسد   نظر مي ه  ب

. ق خاص او، در روي آوردن به اين عرصه، نقشي قائـل شـد             يشد، بتوان براي علا   
 با سلطان محمد فاتح از       خوارق عادات، احرار را، جداي از امراي تيموري،        ةرسال

بـر طبـق آن، احـرار در عـالم          ). 12(دهـد  سلاطين مقتدر عثماني مرتبط نشان مـي      
خواب، به صورت ناشناس اين سلطان را با حضور ناگهاني خود در ميدان جنگ،              

بعدها از طريـق    سلطان  . از شكستي كه در شرف متحمل شدن بوده، رهانيده است         
از آنجـا   .  آن ناشناس عالم رويا، احرار بوده است       يابد كه  ييكي از تجار خود، درم    

ورزي احـرار    كه با بعد مسافتي كه ميان آنها بوده است، دلايلي كه بـراي سياسـت              
رسد، اين نـوع مناسـبات را، اگـر          نظر نمي ه  يك در اين جا محتمل ب       هيچ ،ذكر شد 

قدرتمنـدان  توان به علاقه احرار به ارتباط با         تراشان او هم باشد، مي     ساخته كرامت 
بـاز از  . زده اسـت  زمانه نسبت داد كه براي كسب اقتدار بيـشتر، بـدان دسـت مـي         

 ةتواند باشد موردي كه در آن، احرار بدون دليل ظاهري، بـا وعـد              همين نمونه مي  
  )25(. كند شود، خود را با او مرتبط مي پيروزي به يك حاكم، كه محقق مي

  هاي فكري ج ـ مخالفت
هاي كرامتي وجود مخالفين فكري است كه        العمل راز عكس  ديگر براي اب   ةزمين

 ةنماينـد . در خوارق عادات اين مخالفين از دو طيف شـريعت و تـصوف هـستند              
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 ،الاسـلام سـمرقند بـود      الدين كـه شـيخ     خواجه مولانا ولد خواجه عصام    «شريعت  
كـرد و هميـشه در مقـام تهمـت و اهانـت آن               پيوسته غيبت حـضرت ايـشان مـي       

 با احرار   خواجه مولانا به قدري در دشمني     . )544: 1365كاشفي  ( »ندبود حضرت مي 
ال ؤس. )همان( اند كرده است كه حتي خواص او هم به آن اعتراض داشته           افراط مي 

 علـت بقـاي خواجـه مولانـا بـا وجـود       ةيكي از خواص احـرار از او نيـز، دربـار       
حـرار نـشان     افـراط خواجـه مولانـا را در وهـن ا           روشـني هاي بـسيار، بـه       توهين

كـرده و در ايـن بـاره بـا           او امرا را نيز به مخالفت احرار تحريك مي        ). 60(دهد مي
يكـي از   ). 20( سلطان، عليه احرار نامه نگاري كـرده اسـت         ةخطيب شهر و گماشت   

خواجـه مولانـا    ). 58(كـرده اسـت    واعظان منسوب به او هم، از احرار بدگويي مي        
، خود  )547-546: همان(خواندن او   » جعل«و  » شيخ روستايي «ضمن تحقير احرار با     

اين خواجـه   ). 55(داد بر او ترجيح مي   » با داشتن كرامات بيشتر نسبت به احرار      «را  
دشمني خود با احرار را، به جايي رساند كه براي قتل او دست به استخدام مزدور                

 او  باز اشتغال احرار به امور دنيايي موجب انتقادهاي ايـن خواجـه عيلـه             ). 59(زد
جدا از اينكه اين اختلافات بر مبناي منازعـات هميـشگي بـين             . )547: همان( است

هـاي اقتـصادي و ارتباطـات        تواند باشد، توانمندي   فقها و صوفيه  قابل بررسي مي      
توانـست موجـب     مريد پرورانه و گسترده احرار با طبقـات مختلـف اجتمـاع مـي             

  )11(.ه او باشديعل» ارباب حسد«تحريك 
در دوره  . انـد  ن و قلندران عصر نيز كساني بـا احـرار مخالفـت كـرده             از صوفيا 

مدار نقشبنديه، دراويش و قلندران اباحي مذهب و بي قيـد            رواج طريقت شريعت  
اند و با اختلاف مـشربي كـه بـين آنهـا             نيز در خراسان و ماوراءالنهر بساطي داشته      

از درويـشان،   ) 12(.ناپـذير بـوده اسـت      قابل تصور است، كشمكش ايـشان اجتنـاب       
شيخ اليـاس، شـيخ ايـن       . اند كرده ، در سمرقند با نقشبنديه ناسازگاري مي      »عشقيه«

طايفه، در جايي يك امير محلي را از ارادت به احرار به دليل آنكه بيع و شـري و                   
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كاشـفي  ( بازداشـته اسـت      ،دهقاني و زراعت وي نه بر قانون شريعت راست اسـت          

 الياس نيز  احرار را عامل خرابـي ملـك و ورود             فرزند اين شيخ  . )301-320: 1365
 با منع يكي از ملازمان خـود        ، احرار ،در مقابل ). 72(مغول در ولايت دانسته است    

از ميـان   ). 69( اسـت  نهـاده از پيوستن به شـيخ زاده اليـاس، خـود را از او  برتـر                 
 مرگـي   مجازات). 51(قلندران نيز يكي احرار را به دليل دنياداري انتقاد كرده است          

توانـد ناشـي از    روا داشـته شـده اسـت، مـي        يادشـده    كه با اين انتقاد براي قلنـدرِ      
 بـر ايـن مـوارد، تعـريض يـك      افـزون . قيدي او در انتقاد صريح از احرار باشد       بي

احـرار را   ) 42) (اسماعيل آتا   (و نافرماني مريد يكي از مشايخ       ) 39(مشرب صوفي
  .به واكنش كشانده است

  
  نتيجه

 اثبات و اظهار كرامت، و فرق آن با         مانندار مباحث نظري مربوط به كرامت       در كن . 1
 اجتمـاعي نيـز، در اظهـار و شـيوع كرامـات             -ديگر خوارق عادات، نقش عوامل فردي       

مايـه آنهـا      و از درون   گونـاگون دارنـد   بر همين اساس كرامات كاركردهاي      . استمطرح  
رابطـه او بـا طبقـات مختلـف         توان به مشرب صاحب كرامت، اوضـاع عـصر، نـوع             مي

  .اجتماع، جايگاه اجتماعي و برخي ابعاد شخصيتي او پي برد
 كه احرار به    -تمايلات شخصي، اوضاع عصر و برخي از اصول طريقت نقشبنديه         . 2

 ة باعث شده است كه او در امور اجتماعي و سياسي و اقتـصادي دور              -آن منتسب است  
توان او را از بارزترين مـشايخ        مينظر  از اين   ،  بنابراين. خود حضور گسترده داشته باشد    

  .تاريخ تصوف قلمداد كرد
هـاي قهـري      اجتمـاع و كـنش     گوناگونهاي    احرار در عرصه   ةهاي گسترد  فعاليت. 3

 كرامات او از نـوع كرامـات تنبيهـي          بيشترها، باعث شده است كه       حاصل از اين فعاليت   
  .باشد
 ــورزي و مقاب ثــروت و دنيــاداري، سياســت. 4 ــا مخــالفين فكــري ســه عرص  ةلــه ب
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  .برانگيز در كرامات احرار است چالش
از وسعت مشرب و سعه صدر در مقابل مخالفان، و تعليم و تنبيه سـالكانه كـه از                  . 5

 در  بنـابراين، . شود رود، دركرامات احرار مطلب مهمي ديده نمي       مشايخ صوفيه انتظار مي   
 مجازات در   ةواجه احرار با توجه به غلب     مقايسه با كرامات ساير كتب عرفاني، كرامات خ       

  .آنها، جالب توجه است
با توجه به بسامد كرامات تنبيهي، حفظ حريم مادي و معنوي احرار، چه در زمان               . 6

  .ترين كاركرد كرامات اوست محيات و چه در زمان بعد از مرگ او، مه
حـرار را از    داشتن موقعيت مادي و معنوي چشمگير، و لزوم حفظ اين موقعيت، ا           . 7

ترين آنها، مرتبط ساخته      اجتماع از بالاترين تا پايين     گوناگونراه تعامل و تقابل، با اقشار       
  .است
نبود كراماتي دربارة دفاع، عرضه و توجيه رأي و انديشة طريقتي خاص احرار، و              . 8

ت اي جغرافياي وسيع و ديرپا به نـام طريق ـ        ه آور و كوشنده، و حوزه     نيز نبود مريدان نام   
دهد كه جايگاه و آوازه احرار تا حد بسيار زيادي بر آمده از ابعاد اجتمـاعي                 او، نشان مي  

  .شخصيت اوست
 اولياء، شامل اشراف بـر      بيشتر، مانند كرامات    »انواع«از نظر   كرامات خواجه احرار    . 9

  .ضماير، اخبار از آينده و تصرف در طبيعت است
  
  نوشت پي

 پيشخرق عادتي است كه از انبياء       :  ارهاض -1: تند از ديگر انواع خرق عادت عبار    ) 1(
  . خرق عادتي كه بر دست عوام مـؤمن جـاري شـود           :  معونه -2.از بعثت آنها صادر شود    

خـرق عـادتي كـه از مـدعي         : اهانـه  -4. خرق عادتي كه از كافر بروز كند      :  استدراج -3
  .رسالت صادر شود

گـذاري كـرده اسـت كـه         ا شماره مصحح، هريك از بندهاي رسالة خوارق عادات ر       ) 2(
 صـفحه،   ة شمار تن، افزون بر  ، در كل م    مقاله براي هماهنگي در ارجاع به كتاب و جدولِ       
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  .شماره بندها ذكر شده است

  .باب يازدهم: 1368 ابن جوزي: به. ك.ر) 3(
  .»كتاب اثبات الآيات و الكرامات«بخش: 1914 ابونصر سراج: به. ك.ر) 4(
ط به اعمال خارق عادت نيز، در صفحات و بخش مورد اشـارة             مربو» روايات ديني «) 5(

  . اين دو منبع عرفاني ذكر شده است
سـازي   فريبكـاري ايـدئولوژيك بـا نظريـه        «.1386. محمـد افـشين وفـايي     : به. ك.ر) 6(

  .5 ش .مجله مطالعات عرفاني .»ها در زندگي مولوي كرامت
  .608: 33و34بندهاي، 1380 مولانا شيخ: به. ك.ر) 7(
خوارق عادات احرار را كـاواموتو ماسـاتومو نيـز، در توكيـو در مؤسـسه مطالعـات        ) 8(

  . انگليسي و ژاپني چاپ كرده استةبا مقدم) 2004(هاي آسيا و آفريقا ها و فرهنگ زبان
دليل كثرت ارجاعات به جدول در بخش تحليل كرامات، فقط شـمارة هريـك از                هب) 9(

  .ستبندها در داخل پرانتز ذكر شده ا
دو  «.1385. شـهرام آزاديـان   : بـه . ك.بندي انـواع كرامـات، ر      براي اطلاع از تقسيم   ) 10(

مجله دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني دانـشگاه             .»تقسم بندي قديم از كرامت صوفيه     

  .57  ش.تهران
  .599: 19 بند ،1380 مولانا شيخ: به. ك.اي از اين حسادت ها ر براي مطالعه نمونه) 11(
 داستان مولانا مير جمـال      :1365  كاشفي : به .ك.راي ديدن نمونه اين اختلافات، ر     ب) 12(

  .355-354قلندر و عبيد االله احرار در صص 
  

  كتابنامه

  .قرآن مجيد
 .1چ  .  عليرضـا ذكـاوتي قراگوزلـو      ة ترجم ـ تلبيس الابليس،  .1368 .جوزي، ابوالفرج  ابن

  .مركز نشر دانشگاهي: تهران
ح و مقدمه دكتر خليل    ي به تصح  .السالكينةانيس الطالبين و عد    .1371. ابن مبارك بخاري  
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  .موسسه انتشارات كيهان:  تهران. به كوشش دكتر توفيق سبحاني.ابراهيم ساري اوغلي
از ميراث  () افته بوسعيد يمقامات كهن و نو    (چشيدن طعم وقت   .1385. ابوسعيد ابوالخير 

. 1چ . كـدكني   تعليقات محمدرضا شفيعي مقدمه، تصحيح و با). عرفاني ابوسعيد ابوالخير  
  .سخن: تهران

 .تـصحيح نيكلـسون  به . اللمع في التصوف .1914 .ابونصر سراج، عبداالله بن علي طوسي     
  .بريل: لندن

 تقـديم و اشـراف و       .كشاف اصـطلاحات الفنـون و العلـوم        .1378 .التهانوي، محمدعلي 
  . سپاس: تهران.رفيق العجم.مراجعه د

مـشتمل بـر    (احـوال و سـخنان خواجـه عبيـد االله احـرار            .1380 .داهللاحرار، خواجه عبي  
، )مجموعـه ديگـر   (ملفوظات احرار به تحرير مير عبدالاول نيشابوري، ملفوظات احـرار           

؛ بـه تـصحيح و بـا مقدمـه و           )رقعات احرار، خوارق عادات احرار تـأليف مولانـا شـيخ          
  .مركز نشر دانشگاهي:  تهران.تعليقات عارف نوشاهي

  .توس: تهران. 1  چ.تصحيح علي فاضلبه  .انس التائبين .1368.  جاماحمد
، ضَـبطه و فهرسـه محمـد بـن          التعريفـات  .م1991ـ ـه 1411 .الجرجاني، علي بن محمد   

و دار الكتـاب    ) قـاهره ( الناشرون دار الكتاب المـصري     .ولي الا  الطبعة .عبدالحكيم القاضي 
  ).بيروت(اللبناني
فروشـي    كتاب .پور  ترجمه و تحشيه حسين احمدي     .و زمان وي  الغ بيگ    .1336 .بارتولد

  .چهر
  .فروشي خيام كتاب:  تهران.تاريخ حبيب السير في اخبار افراد البشر .1333 .خواند مير

:  تهـران  .6  چ .جـو در تـصوف ايـران      و دنبالـه جـست    .1385 .كـوب، عبدالحـسين    زرين
  .اميركبير

  .ني:  تهران.4چ ). ي مثنوي معنويشرح موضوع( ميناگر عشق .1385 .زماني، كريم
 .روضات الاجنات في اوصاف مدينـه هـرات     .1338 .الدين محمد   معين .زمجي اسفزاري 

  . دانشگاه تهران:تهران. با تصحيح و حواشي و تعليقات سيد محمد كاظم امام
تصحيح عبدالحـسين   به   .مطلع السعدين و مجمع البحرين     .1936. سمرقندي، عبدالرزاق 
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  .طهوري:  تهران.1ج . نوايي

به تصحصيح محمد شـفيع     . مطلع السعدين و مجمع البحرين     .1353. ـــــــــــــــــــ  
  . 1936: لاهور. 2ج  .لاهوري

 بازنگـاري،   . بـه تـصحيح و تحـشيه نيكلـسون         . الاوليـاء  ةتـذكر  .1379 .عطار نيشابوري 
  .   اساطير:  تهران.بخشان روح .ها ع ترجمه، مقدمه و تنظيم فهرست

  .منوچهري:  تهران.5  چ.تصحيح عفيف عسيرانبه  .تمهيدات .1377 .القضات عين
 .الزمـان فروزانفـر    تصحيح بـديع  به   .رساله قشيريه  .1385 .قشيري، عبدالكريم بن هوازن   

  .علمي فرهنگي:  تهران.9چ
 با مقدمـه و حواشـي و تعليقـات          .رشحات عين الحيات   .1365 .كاشفي، فخرالدين علي  

  . نورياني:  تهران.نياناصغر معي علي
 با .شرح التعرف لمذهب التصوف .1365 .مستملي بخاري، ابوابراهيم اسماعيل بن محمد 

  .اساطير:  تهران.1  چ.مقدمه و تصحيح و تحشيه محمد روشن
   .)احـوال و سـخنان خواجـه عبيـد االله احـرار            (خوارق عادات احرار   .1380 .مولانا شيخ 

  .مركز نشر دانشگاهي:  تهران.ت عارف نوشاهيبه تصحيح و با مقدمه و تعليقا
  . اميركبير:  تهران.9چ . تصحيح نيكلسونبه  .مثنوي معنوي .1366 .مولوي

  . تهران.المعارف بزرگ اسلاميةداير .»احرار «.1373 . عارف،نوشاهي
احـوال و سـخنان خواجـه عبيـداالله          (ملفوظـات احـرار    .1380 .نيشابوري، ميرعبدالاول 

  .مركز نشر دانشگاهي:  تهران.حيح و با مقدمه و تعليقات عارف نوشاهي به تص.)احرار
 بـا مقدمـه تـصحيح و        .المحجـوب  كـشف  .1387 .هجويري، ابوالحسن علي بن عثمـان     

  .سروش: تهران. 4چ . تعليقات دكتر محمود عابدي
  .اميركبير:  تهران. به تصحيح محمد عباسي.ظفرنامه .1336 .الدين علي يزدي، شرف
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